
اتحاد ملت ایران 
در جنگ دوازده روزه 
دشمن را ناامید کرد

وقتی کسی با بیماری مواجه می شود، اولین 
قدم درمان این است که خودش قبول کند بیمار 
اســت. گام دوم، رفتــن نزد پزشــک متخصص 
و حاذق اســت. در گام ســوم، پزشک با معاینه 
و آزمایــش باید بیماری را تشــخیص دهد. گام 
چهارم، تعیین پروتکل های درمانی اســت و گام 
پنجم نیز آن است که بیمار آنچه را پزشک تجویز 
کرده است، به درستی انجام دهد. هر کدام از این 
مراحل که انجام نشــوند، بیمار قادر به درمان و 
خلاصــی نخواهد بود و عاقبتی جز تســلیم به 
بیماری و شاید تلف شدن نخواهد داشت. در کار 
مملکت داری هم همیــن مثال را می توان پیاده 
کــرد. امروز ایران دچار چندین و چند مشــکل و 
بحران مهم اســت که همچون بیماری مزمن و 
وخیم و پرخطر گریبان گیر شــده اند. اگر در کشور 
حقوق به شــکل یکدســت و یکنواخــت اجرا 
می شد، نیروی انســانی شایسته و متخصص بر 
ســر کارها بود، تعارضات عمیق بر سر بنیادهای 
حکمرانی نبود و مســئله ملی بر مسائل حزبی 
و فرقه ای غلبه داشــت، طی کردن باقی مراحل 
درمان کار ســختی نبود. اما در وضعیتی که به 
جای حقوق، هر کس و هر جریان  ســاز خود را 
می نــوازد، گروه هــای قدرتمندی وجــود دارند 
که اصلا قبول ندارند بحرانــی وجود دارد یا اگر 
بحرانی هم هســت، خیر و برکت در آن است و 
کارشان چوب لای چرخ گذاشتن است، بحران ها 
عمیق تــر و وخیم تر می شــوند. مثلا همین الان 
کشــور در مســائل بین المللی دچار مشــکلات 
متعددی اســت. خطــر بازگشــت تحریم های 
ســازمان ملل همراه با خطــر درگیری نظامی با 
رژیم متجاوز اســرائیل بیخ گوش اســت. با این 
همه جریانی که به افراط و تندروی شهره است، 
نه تنها نمی خواهد از ایــن مخاطرات گریزگاهی 
پیدا شود، بلکه به استقبال آن نیز می رود. یا پس 
از جنــگ ۱۲روزه که با تجاوز رژیم اســرائیل رخ 
داد، همگان دیدند که چگونه ملت ایران در برابر 
این تجاوز ایســتاد و بر حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی کشــور پای فشــرد، اما باز هم کسانی در 
تریبون ها مردم را دسته  دسته می کنند و با ایجاد 
فاصله بیــن حکومت و مردم بر دامنه بحران ها 
می افزاینــد. وضعیت اقتصاد کشــور کمر مردم 
را خم کرده اســت. از تأمین یک مسکن ساده تا 
تأمین غذا و دارو و درمان و... به سخت ترین کارها 
بدل شده است. بحران آب و برق نه فقط زندگی 
عادی مــردم، بلکه چرخ صنعت، کشــاورزی و 
اقتصاد را هم لنگ کرده اســت. قیمت ارز و طلا 
مثل اســب چموش وحشــی در حــال افزایش 
مستمر اســت. این بیماری های ملی کی، کجا و 
چگونه باید درمان شــوند؟ از عوارض وضعیت 
بی حقوقی این است که نه آدم ها و نه دستگاه ها 
سر جای خودشــان قرار نداشته باشند. هر کس 
هم هر جا که باشد، کار خودش را می کند بدون 
آنکــه توجه کند مردم یا ســایر دســتگاه ها چه 
می خواهند و چــه می کنند. کار نظام حکمرانی 
مدیریــت بر منابع اســت، امــا در وضعیتی که 
معیارهــا و قواعــد از کار می افتنــد، مناصب و 
سمت های مختلف که بی حساب و کتاب تقسیم 
شده اند، به موقعیتی برای تثبیت و توسعه قدرت 
بدل می شــوند. به این ترتیب، مدیریت منابع  به 
«تســلط بر منابع» تبدیل می شود. منابع قدرت، 
ماننــد پول و اطلاعات و...  به جــای آنکه در راه 
منافع ملــی مصرف شــوند، در جهت افزایش 
قدرت های سیاســی به کار گرفته می شــوند. در 
چنین وضعیتی، بقای بحران ها منافع سرشاری 
برای این دســته خواهد داشــت. درمان بیماری 
برای ایشــان فقط ضرر اســت. مانند یک بیمار 
ناتوان که اطرافیانش  با سوءاستفاده از ناتوانی او 
از هرچه از اموال او می شناسند به نفع خودشان 
بهره برداری می کنند، درمان بیمار آنها را از ادامه 
برداشــت از دارایی او محروم می کند. وضعیت 
کنونی کشور به مراحلی رسیده است که متولیان 
امور باید بــا قطعیت و قاطعیت به احیای نظم 
حقوقی کشــور بیندیشــند تا هر کس هر یک از 
چهارچــرخ مملکت را بــه یک ســو نراند. کار 
آسانی نیست، اما ضرورتی فوری و حیاتی است. 
کشــتی بی لنگر که مدام کژ و مژ می شود، راه به 
ســاحل نمی برد. این کار را با افراد و تفکراتی که 
همان ها بانیان وضع موجودند، نمی توان انجام 
داد؛ تفکراتــی تازه می خواهد. همه باید بپذیرند 
که کشور دچار ناترازی هاست، صاحبان تفکرات 
تازه را که کمتر به محافل تصمیم گیری راه دارند، 
بــه کار بگیرند، بگذارند صاحب نظران مســتقل 
و جامعــه مدنی و افــکار عمومــی در جریان 
اطلاعات دقیق قرار بگیرند، راه از آنها بجویند و 
بالاخره با مشــارکت آنها به آنچه درست است  
عمل کنند. نظام سیاســی احیای نظم حقوقی 
کشــور و ازبین بردن کانون های قدرت غیرقانونی 
را در برنامه های فوری خود بگذارد و بپذیرد که 
باید راه های تازه ای را بپیماید؛ وگرنه بحران های 
مزمن حیات کشــور را ســخت در خطر خواهند 
انداخت. آیا سران قوا در جلسات خود می توانند 

بانی این ابتکار باشند؟
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بــرگزیـــده�هــابا وجود فرا رسیدن پاییز و آغاز سال آبی جدید، ذخایر آب سدهای پایتخت به وضعیت هشداردهنده رسید تهران زیر فشار آب

«شرق» از مواضع جدید تهران و آژانس گزارش می دهد

گروسی: آژانس بازرسی ها را مستقل 
از تحریم ها ادامه می دهد

زیاده خواهی غربفصل مشترک و 

تصویب اخیر دولت دکتر مســعود پزشکیان 
مبنی بر تشکیل «شــورای عالی ایرانیان» را باید 
اقدامی ارزشــمند و نقطه عطفی در مسیر توجه 
به ظرفیت هــای عظیم ایرانیان خارج از کشــور 
دانست. با این حال، تجربه گذشته نشان می دهد 
که صرف تشکیل یک نهاد محدود و فاقد پشتوانه 
قانونــی کافی، نمی توانــد پاســخ گوی نیازها و 
دغدغه های میلیون ها ایرانی مقیم خارج از کشور 
باشد. پیش تر نیز موضوع ایرانیان خارج از کشور 
ذیل نهاد ریاســت جمهوری دنبال می شد، اما به 

علت عدم حضور مؤثر هر ســه قوه 
و وجــود خلأهای قانونی و اجرائی، 
این ساختار نتوانست خدماتی جامع 

و کارآمد ارائه کند. 

یـادداشـت

شورای عالی ایرانیان
از تجربه نیمه کاره گذشته تا ضرورت هم گرایی سه قوه
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در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
به رسمیت شناختن دوکشوري،  رنج فلسطیني ها را کم نمي کند

به مناسبت نخستین  سالمرگ فردریک جیمسون

شاهکار شاگردان پیاتزا مقابل صربستان
 در والیبال قهرمانی جهان

«شرق» از سفر رئیس جمهوری به نیویورک و مسیر دشوار 
پیش رو در آستانه بازگشت تحریم ها گزارش می دهد

«شرق» احتمال حذف یکی از  رشته های مرتبط
 با  زنان  را  بررسی کرد

در نیویوركقیل و قال پاریسي ها 

زمزمه های انحلال گروه 
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باختن یا  مکانیسم ماشه؛ آزمون تاب آوریشکست خوردن 
همه ما در زندگی روزمره خود، 
به طــور دائم در حــال فکر کردن و 
بررســی شــرایط و حالات مختلف 
هســتیم تا از ایــن طریــق بتوانیم 
اتخاذ  تصمیمات بجا و شایسته ای 
کنیم. آیا الان بهتر اســت به دنبال 
یک شــغل باشــم یا فعــلا وقت و 
انرژی خود را صرف ادامه تحصیل 

کنم؟ آیا سزاوار است در محل کار خود بمانم و تلاش 
کنــم تا مدارج ترقی را طی کنم یا اینکه شــانس خود 
را در محیــط کاری دیگــری بیازمایم؟ آیا بهتر اســت 
خودروی قدیمــی خود را تعویض کنــم یا آنکه فعلا 
پول آن را پس انــداز کرده و خرید خــودروی جدید را 
بــه آینده موکول کنم؟ در برابر هــر آری، یک نه وجود 
دارد. تصمیم گیری درباره یک چیز همیشــه به معنای 
چشم پوشــی از امر دیگری اســت. بعضی از افراد در 
چهارراه های تصمیم گیری سعی می کنند با تعقل، راه 
منطقی را انتخاب کنند، ولــی برخی هرگز نمی توانند 
مسیری را گزینش کنند؛ آنها بر سر چهارراه می نشینند 
و در انتخاب مســیر دائما مردد هستند. یالوم در کتاب 
«روان درمانــی اگزیستانســیال» توضیــح می دهد این 
افــراد به فلج اراده مبتلا شــده اند؛ نــه آری می توانند 
بگوینــد و نه قادرند نــه بگوینــد. تصمیم گیری برای 
برخی افراد بسیار دشــوار و دردناک است. آنها نه تنها 
از عواقب تصمیمات خود می ترســند، حتی نگران اند 
هر تصمیمــی که می گیرند، باعث دلخوری تعدادی از 
دوستان و اطرافیان شــود و سبب نارضایتی دیگران را 
فراهم آورد؛ بنابراین دچار اســتیصال در تصمیم گیری 
هستند. آنها همیشه دچار تعلل در تصمیم گیری بوده 
و جلوی دروازه تصمیم گیری قدم می زنند. شاید گمان 
می برند که بهترین راه آن است که تعلل کنند تا عامل 
بیرونی به جای آنها تصمیم بگیرد یا حاضرند اختیار در 
تصمیم گیری را به فردی دیگــر تفویض کنند تا از رنج 
تصمیم گیری رهایی یابند. در  این  صورت می پذیرند که 
به تصمیم  دیگری تن دهنــد و از آزادی تصمیم گیری 
خود صرف نظــر کننــد، آن گاه در صــورت غلط بودن 
تصمیمات، می توانند خود را تبرئه کنند و عواقب منفی 
احتمالی تصمیمات نادرست را گردن دیگران بیندازند.

حال مدیری را در نظر بگیرید که در شرایط بحرانی 
گرفتار شده است؛ مثلا رکود شدیدی بازار را فراگرفته و 
مدیر مربوطه باید تصمیمی متناســب با این وضعیت 
اتخاذ کند. شخص مدیر می تواند چنین استدلال کند که 
بحــران فوق موقتی بوده و به زودی رکود پایان خواهد 
یافت یا برعکس رکود عمیق و طولانی است و چاره ای 
جز کاهش تولید و تعدیل نیروی انســانی وجود ندارد. 
البتــه حالت دیگری را نیز می توان متصور شــد که در 
آن حالــت مدیــر مربوطه اصلا وجود رکود و شــرایط 
بحرانی را قبول نداشته باشــد. جرد دایموند در کتاب 

که  می شــود  متذکر  «فروپاشــی» 
وقتی بحــران بروز می کند، گروهی 
وقوع بحران را به هیچ عنوان قبول 
ندارند یــا آنکــه نمی توانند ظهور 
بحران را تشــخیص دهند. عده ای 
دیگر هســتند که بحــران را درک 
می کنند ولی بــه آن بی توجه بوده 
و درصدد حل آن برنمی آیند. برخی 
نیز حادث شــدن بحران را قبول داشــته ولی راه حلی 
برای آن نمی یابند و در نهایت برخی نیز بحران را قبول 
داشــته و حتی راه حل آن را می دانند ولی آگاهانه یا از 
روی غفلت، واکنشی نشــان نمی دهند. دایموند نحوه 
برخورد جوامع با بحران ها و اتخاذ تصمیمات ناصحیح 
در تقابل با بحران ها را عامل ناکامی و فروپاشی جوامع 

می داند.
کشــور ایران سال هاســت یا حتی دهه هاســت با 
مشــکلات و گرفتاری های متعددی مواجه بوده است. 
تغییــرات اقلیمی کره زمین از چنــد دهه قبل نگرانی 
اندیشــمندان جهانی را برانگیخته و از ســال ها پیش 
هشدار وقوع کم آبی و خشک سالی از طرف کارشناسان 
بین المللــی و داخلــی دربــاره منطقــه خاورمیانه و 
کشــور ایران داده شده بود؛ بنابراین از سال ها قبل بروز 
خشک سالی پیش بینی پذیر بود. همچنین درباره کمبود 
برق در کشور، در سال های گذشته مواردی مانند کاهش 
ســرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی، مستهلک شدن 
نیروگاه های کشــور، افزایش مصرف برق به علت رشد 
جمعیــت و تقاضای داخلی و قیمت گذاری غلط برق، 
همگی نشــان می دهند که وقوع ناترازی برق در چند 
سال اخیر پیش بینی پذیر بوده است. سؤالی که مطرح 
می شــود، این اســت که آیا دولتمــردان در دوره های 
مختلف نتوانســته اند بحران را شناسایی کنند یا بحران 
را شناســایی کرده و راه حلی بــرای آن نیافتند یا اینکه 
راه حل وجود داشــته و درباره آن بی تفاوت بوده اند یا 
ترکیبی از موارد فوق؟ آنچه مشــخص است، این است 
کــه مســئولان در مقاطع مختلــف از اخذ تصمیمات 
شایســته ناتــوان بوده اند یا اینکــه از روی تعمد دچار 
تعلل در تصمیم گیری شده اند تا مدیر یا مسئول بعدی 
مجبور به اتخاذ تصمیم گیری شود و تبعات مربوط به 
تصمیم گیری متوجه مسئول بعدی شود. جالب تر آنکه 
گاهی مســئول وقت، برای حل بحران ها تنها به ارائه 
تصمیمات غیرکارشناسی و سهل انگارانه روی می آورد 
و از انجــام روش هــای علمی و کارشناســی اجتناب 
می ورزد. برای مثــال، در بحران هایی نظیر کمبود برق، 
گاز، آب یــا آلودگی هوای تهران در فصول ســرد تنها 

واکنش مسئولان تعطیلی بوده است. نکته 
تأمل برانگیز بعــدی اینکه دولتمردان برای 
حل بحران های آتی کشور چه راه و روشی 

را مدنظر دارند؟ 

در ایــن روزهــا، بحــث درباره 
اعمــال احتمالی «اســنپ بک» و 
پیامدهــای آن بــر اقتصــاد ایران، 
بــه موضوعــی داغ و پرچالــش 
تبدیل شــده است. اســنپ بک در 
بازگشــت تحریم هــای  حقیقــت 
از طریق  پیشــین ســازمان ملــل 
«مکانیســم ماشه» اســت؛ همان 

تحریم های چندجانبــه ای که پیش از توافق برجام علیه 
ایــران حاکم بودند. هــدف اصلی ایــن تحریم ها، تحت  
فشــار قرار دادن برنامه هســته ای ایران بود. بر اساس این 
تحریم هــا، دارایی هــای نهادها و افراد مرتبــط با برنامه 
هســته ای مســدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد. 
به نظر می رســد اثر مستقیم مکانیســم ماشه بر اقتصاد 
ایران ممکن است محدود باشد. برخلاف مکانیسم ماشه 
که برنامه هســته ای و امور مرتبط با آن را نشــانه رفته، 
تحریم های یک جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف 
گرفته است. با این حال، فعال سازی این مکانیسم، تبعات 
روانی گســترده ای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، 
افزایــش نااطمینانی و کاهش پیش بینی پذیری شــرایط  
ازجمله این تبعات هســتند که رشــد اقتصــادی، تورم، 
سرمایه گذاری و دیگر شاخص های کلان را تحت تأثیر قرار 
خواهند داد؛ همان گونه که در دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم. 

علاوه  بر این، فعال سازی مکانیسم 
تجهیزات  بــه  ماشــه دسترســی 
پزشــکی پیشــرفته و فناوری های 
حســاس دارای کاربرد دوگانه را با 
محدودیت شدیدی مواجه خواهد 
کرد و از این طریــق، فرایند ارتقای 
فناوری در کشــور را با مانع روبه رو 
می کند. وقوع مســائل پیش گفته، 
بی تردیــد بــر نارضایتی های اجتماعی خواهــد افزود. با 
وجود همه این هشدارها، به نظر می رسد کشور فاقد یک 
راهبرد مشــخص و منســجم برای مقابله با چالش های 
ناشی از تحریم ها و به ویژه پیامدهای احتمالی فعال سازی 
مکانیســم ماشــه اســت. به نظــر می رســد مجموعه 
راهکارهای اقتصادی لازم را می توان در دو سطح داخلی 
و خارجی  و با افق کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و ارائه 
کرد. نخســت و پیش از هر چیز، باید بر پایه واقعیت های 
موجــود و نه آرمان گرایی محض، راهکارها را براســاس 
افزایش تاب آوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر 
تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند: 

۱. تقویت روابط اقتصادی با کشــورهای 
همسایه: ایجاد بلوک های تجاری منطقه ای 
که بتوانند اثــرات تحریم ها را تا حدی خنثی 

کنند.
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